
ســایه از آن آدم‌هایــی بــود کــه 
نمایــش نبــود و خــودِ خــودش 
بود. شــاید چیــزی کــه او را برای 
آدمــی مثل مــن هم محتــرم و 
دوست‌داشتنی می‌کرد، همین 
خصلتش بود. او نــه در دین ریا 
داشــت و نه در کفــر! آری ما با ریایِ دین‌داران آشــناییم 
امــا آن چیزی کــه امروز بر جهان ما ســایه‌اش ســنگینی 
می‌کنــد ریــایِ در کفر اســت؛ آدمیانی که اصــرار دارند با 
کفرورزی برای خود اعتباری بتراشــند چراکه فهمیده‌اند 
دنیــایِ امروز، دنیایی نیســت که حرف متــون مقدس و 
ســخن انبیا در آن خریدار داشــته باشد. اما سایه از شمارِ 
آنهــا نبود. او البته ظاهراً با دیانت چندان ســر ســازگاری 
نداشــت و ایــن نکتــه را می‌توان در همــان گفت‌وگوهای 
صمیمانــه‌ای یافت که میان او و مرحوم اســتاد شــهریار 
رد و بدل می‌شــد. امــا در عین حال، هــر جایی که دلش 
در برابــر جلوه‌ای از ایمــان می‌لرزید، نه انکارش می‌کرد 
و نــه پنهان! چنان کــه وقتی در مصاحبــه‌ای تصویری از 
»ربنا«ی اســتاد شجریان ســخن به میان آمد، زبانش به 
لکنت افتاد و بغض، راه گلویش را بست و به گریه افتاد و 
چنان حالی داشت که آدمی نمی‌توانست او را دل‌باخته 
ایمانی مؤمنانه نداند. وقتی چند ســال پیش گردآورنده 
کتــابِ »پیــرِ پرنیان‌اندیــش« در روزی کــه مقــارن بــا روزِ 
هشتم محرم بود برای مصاحبه‌ای به منزلش می‌رود و 
با حال غیر طبیعی و چشمان تَرَش مواجه می‌شود، از او 
می‌پرســد: »اتفاقی افتاده؟« که سایه در جواب‌ می‌گوید: 
»نه! شــما می‌دونین که تلویزیون همیشه جلوم روشنه. 
هر کانالی هم که می‌زنم داره روضه و نوحه نشون می‌ده. 
من هم گوش می‌کنم و خب گریه‌ام می‌گیره. می‌شینم 
بــا اینها گریــه می‌کنــم.«  بعد خــودش ادامــه می‌دهد: 
»ســال‌ها پیش یک شعری گفتم به اســم »اربعین« که 
تمومــش نکــردم« و وقتــی بــا اصرار بــرای خوانــدن آن 
مواجه می‌شود مقاومت نمی‌کند و اجازه می‌دهد ابیاتی 
که در توصیف امام حسین)ع( سروده را ضبط کنند؛  »یا 
حســین بن علی/ خون گرم تو هنوز/ از زمین می‌جوشد/ 
هرکجا باغ گل ســرخی هســت/ آب از این چشــمه خون 
می‌نوشــد/ کربلایی اســت دلم.« آری ســایه از آن دست 
‌افــرادی نبــود که با عقایــدش برای خود ژســتی و دکانی 
درســت کرده باشد. هر اعتقادی داشت آن را با شهامت 
بیــان می‌کرد فارغ از اینکه دیگران چه داوری در باره‌اش 
داشــته باشند. وقتی شــهریار در گفت‌وگویی با وی بر سر 
موضــع ســایه در باره دیــن به گریــه می‌افتــد و می‌گوید 
حیف توســت کــه جهنمی باشــی، ســایه رندانــه جواب 
می‌دهد دوســت ندارم بعد از مرگم به بهشــت بروم که 
مجبور باشــم آنجا هم تو را تحمل کنم! اما همین سایه 
در برابر پرسشــی که می‌داند قرار اســت انتشــار عمومی 
یابــد، از علت اشــک‌هایش می‌گوید. از شــعری که برای 

سیدالشهدا سروده است و از دل کربلایی‌اش!

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

سردبیر: کمیل نقی پور
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سخن روز

سایه او از سر ما کم شد
اگر بخواهم از ویژگی‌های شعر هوشنگ ابتهاج که در ذهن من پررنگ‌تر است حرف زنم باید به سلیسی، انعطاف و دلپذیری و روانی غزل‌هایش اشاره 
کنم که او را از بســیاری شاعران دیگر که شعرشان سرشار از پیچش‌ها و ابهام‌های لفظی و معنایی اســت جدا می‌کرد. او از آن دسته شاعران نبود که با 
گل‌آلود کردن آب بخواهد شعر خود را عمیق نشان دهد؛ اگر چه ناگزیر شعرش به دلیل حضور مستمر در ادبیات و فرهنگ و اجتماع معاصر عمیق بود 
و مجالست‌هایش با تقریباً تمامی شاعران معاصر شعرش را به فخامت رسانده بود. او شعر معاصر را خوب رصد کرده بود و شعر کلاسیک را به خوبی 
می‌شــناخت و به همین دلیل هم اگر قصد می‌کرد می‌توانست به پیشــواز غزل‌های حافظ و سعدی و مولوی برود؛ آنچنان که برای بسیاری تمیزشان 
ســخت بود و نمونه‌اش »مژده بده مژده بده یار پسندید مرا« که بسیاری چون من، فکر می‌کردند غزلی ست از مولانا یا شباهت‌هایش با شعر حافظ 
با تمام گزش‌های اجتماعی و مفاهیم نغز و هنرمندانه‌اش. ابتهاج از آن دســت شــاعرانی بود که می‌توانســت در یک غزل، ضمن انسجام لازم از فضاهای مختلف، تصاویر و 
حرف‌هایی را به ودیعه بگیرد و شعرش هم پراکنده نشود. از نظر فرمی ساختار غزل‌هایش فخیم و استوار بود و این چیزی‌ است که در غزل‌های کسی مثل شهریار کمتر به چشم 
می‌آید اما در شــعر ابتهاج محسوس و مشخص است. ابتهاج مثل منزوی، بهمنی، نیستانی، قیصر و... )که غزل‌سراها عنوان می‌گیرند( آن‌چنان نوآور و... نبود و خودش هم 
داعیه‌ای در این زمینه نداشــت و مخاطب‌اش هم چنین توقعی نداشت. او به ســنت‌های ادبی پایبند بود. البته در کنار دل‌مشغولی‌های کلاسیک‌اش، قالب‌های نو نیمایی 
را تجربه کرد و تجربه‌اش در شعرکلاســیک، به شــعرهای نو هم کمک‌ کرد اما از نظر من غزلیات‌اش اســت که او را به شاعری بزرگ تبدیل کرد. سایه او از سر ما کم شد و امیدوارم 

خداوند سایه شاعران بزرگ دیگر را بر سر ما حفظ کند که رفتن این‌ بزرگواران به قول آقای مشکاتیان ضایعه نیست، فاجعه است.
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شاعر علی صالحی

آه از آن روز که جان از تن خواهر می‌رفت
سنگ‌ها بال زنان سوی برادر می‌رفت

آسمان‌ها و زمین داشت به هم می‌پیچید
سمت گودال کسی دست به خنجر می‌رفت امام صادق علیه‌السلام:

 نفس کشیدن کسى که به‌خاطر مظلومیت ما محزون باشد، ذکر و تسبیح است.

کتاب نفس‌المهموم شیخ عباس قمى )ره(

نوزدهــم  چهارشــنبه  بامــداد  از 
مردادمــاه تصاویر و اشــعار زنده یاد 
امیر هوشــنگ ابتهــاج، مؤلفه تکرار 
چهره‌های  تمام  صفحات  در  شونده 
فرهنگ و هنر بود؛ شاعر نامداری که 
وسعتش فراتر از مرزبندی‌های مرسوم حوزه‌های فرهنگ 
بود و بر همین اساس اهالی کتاب، سینما، تئاتر، موسیقی 
و... بــا انتشــار آثــارش از او یاد کردنــد. فارغ از ایــن یادها، 
آنچــه می‌خوانید تنها گزیده‌ای از واکنــش اهالی فرهنگ 
و هنر در فضای مجازی به درگذشــت »ســایه« اســت که 

صرفاً در قالب دلنوشته منتشر شده است.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

چه داغ‌ها، چه زخم‌ها، چه دردها، 
چه‌ها که ندیدیم، تابستان بی سایه 

هم دیدیم.

کیهان کلهر

از آن شــبی کــه نامــم را برگزیــدی، 
همان شــبی کــه این شــعر بــه آواز 
پدر خوانده می‌شد، دانه مهرت در 
دلم گذاشتی و امروز می‌روی پیش 
آن یار دیرین و یاران همنشین. بدرود عزیزترین. برسان 
ســام عاشق. فتنه چشــم تو چندان ره بیداد گرفت/ که 

شکیب دل من دامن فریاد گرفت و...

همایون شجریان

 روز به روز ب‌ىبزرگتر، بى ستاره‌تر... 
بــا رفتــن هــر بزرگــى وزن زمــان و 
زمانــه کــم میشــه... و حالا مــا براى 
پرواز شما »آهـــسته م‌ىگرییم« در 
آرامــش باشــید بزرگمــرد ســرزمینم... مانا هســتید و در 

یادها جارى و سارى.

رضا صادقی

بــا  خبــر درگذشــت )ســایه عزیــز( 
وقتــی  آمــد...  بــی‌کلام  موســیقی 
پــر ســوز و  صــدای کرنــا و ســرنای 
ســوگ را شــنیدم، وقتی صــدای پر 
هیبــت دُهُــل را شــنیدم، با خــود گفتم مگر شــیرمردی 
مرده اســت؟ دریغا… دریغ… آری مرگ او هم باشکوه 
اســت... ای مرد بزرگ، ای دوســت عزیز و همراه: افکار، 
گفتــار و کلام تو پرچم برافراشــته‌ای اســت که با دســتان 
دختــران و پســران و با جان و نفس مردم این ســرزمین 
در باد تکان خواهد خورد. بدرود ای مرد صبور و عاشق، 
بــدرود ای کِشــتکار امیــد و آزادی، بــدرود ای دلیــر مــرد 

سرفراز و پوینده، بدرود... یادت گرامی.

علی اکبر شکارچی

پیــر پرنیان‌اندیــش بــه قافلــه یــاران 
رفتــه پیوســت و نبودنــش، حســرت 
حــالا تــا همیشــه مــا و شــعر و غــزل 
و ادبیــات ایــن ســرزمین شــد. رفــت 
و ایــن آشــیانه خالــی مانــد/ آهــوان گــم شــدند در شــب 
دشــت/ آه از آن رفتــگان بی‌برگشــت.../ جســمش آری 
عبــور کــرد از کرانــه خــاک، ســایه‌ی ســایه امــا؛ تــا همیشــه 
مســتدام اســت. روان‌تــان آرام آقــا... غــرق نــور باشــید کــه 

بــه قــدر وســع‌تان جهــان مــا را نورانــی ســاختید.

شبنم مقدمی

آقــای ابتهــاج جــان لطفــاً نمیرید، 
اگــر هــم اراده کرده‌اید عــازم عالم 
ناز شــوید، خواهــش می‌کنم یواش 
بمیریــد تــا من هم فرصت داشــته 
باشــم به شما برسم، شرم دارم پس از شما اینجا مانده 
باشــم، زندگــی تقصیــر کســی نیســت، امــا دیگــر برایم 
حوصلــه  مانــدن نمانــده اســت، امشــب خبــر دادند او 
هم عازم خواب خوش شــده، چه خوب اســت که شــب 
اســت، واقعیــت تاریکــی را من روی شــب کشــیده‌ام، تا 
ســتاره‌هایی ماننــد او دیــده شــوند، الان هــم گرفتــارم، 
می‌روم گریه کنم، بی واژه شعر واهه جان را زمزمه کنم، 
تا تو بودی دســت‌هایت بوی گل ســرخ مــی دادند، حالا 

که نیستی گل‌های سرخ بوی دست‌های تو را می‌دهند.

محمد صالح‌علا

در  کــه  مدیــری  و  شــاعر  هنرمنــد، 
ترانــه،  اعتــای  و  رونــق  حفــظ، 
ایرانــی  آواز  و  موســیقی  تصنیــف، 
تأثیــری مانــدگار بــه جــا گذاشــت. 

روحش شاد و یادش گرامی.

علیرضا داوودنژاد

ســایه جــان... شــما در تاریــخ ایــن 
سرزمین جاودانید، همچون مولانا 
و حافظ و شــاملو، تــا آخرین نفس 
کــه مــی آیــد، خــود را مدیون شــما 

می‌دانم، آرام بخوابید...

مهیار علیزاده

تو می‌روی
که بماند؟

 کــه بــر نهالــک بــی بــرگ مــا ترانه 
بخواند.

محمدرضا شفیعی کدکنی

عظیم محمودآبادی
پژوهشگر دینی

بزرگ‌تریــن  از  ابتهــاج،  هوشــنگ 
چهره‌هــای  از  و  معاصــر  شــاعران 
درخشــان فرهنــگ و ادبیــات ایران 
و از ارجمندتریــن و گرانمایه‌تریــن 
آدمیــان ســرزمین ما در قــرن اخیر 
بود. شــاعری با کارنامه‌ بســیار پربار 
و گرانقــدر که توانســت به دل‌های مردم کشــور خویش راه 
بیابــد و ابیــات و ســروده‌هایش بر ســر زبان‌ها افتــد و برای 

همیشه در حافظه‌ها نقش بندد.
از کار و کارنامــه ایــن شــاعر بــزرگ و مســیری کــه او 
طــی کــرد، درس‌هایــی می‌‌تــوان آموخــت. نکتــه اول 
دربــاره این انســان فرهیخته والا مقام آن اســت که  او 
ریشــه در ســنت داشت. ما نیز که در ســرزمینی زندگی 
می‌‌کنیــم کــه ســنت ژرف و عظیمــی را در پس پشــت 
خویش داریم، ضرورت دارد این ســنت را بشناســیم و 
ریشــه‌های خود را بیابیم. ابتهاج کســی بود که به واقع 
دیده بینایی به ســنت چند هزار ســاله پشــت ســر خود 
داشــت و برخلاف چهره‌هایی بود که در قلمرو ادبیات 
معاصــر گاه در دو ســوی افــراط و تفریــط، متعصبانه 
شــیفته ســنت یا تنگ‌نظرانه دشــمن آن هســتند. این 
فضیلت در هوشــنگ ابتهاج وجود داشت که در میانه 
ایســتاد و با وجود تعلق خاطر به سنت، دیده نقاد هم 
داشــت. زیبایی‌های درخت سنت را دید و در خاک آن 
ریشه کرد و در عین حال از آفات آن هم بی‌خبر نماند. 
بــه همین دلیل در شــعر خود هم توانســت همین کار 
را بکند؛ یعنی به‌رغم اینکه در بســیاری از ســروده‌های 
خویش شاعری سنتی‌سُــرا است و در قالب‌های قدیم 

مثــل غزل و مثنوی شــعر گفته اســت، به شــعر نو هم 
اقبــال داشــت و پــاره‌ای از درخشــان‌ترین شــعرها، در 

قلمرو شعر نوی نیمایی، سروده اوست.
نکته دوم، انس مدام او با حافظ بود. بایســته اســت که 
آدمی همواره با یکی از بزرگان اندیشه، هنر، فکر و فرهنگ 
مأنوس باشد و همنشینی مدام داشته باشد و ابتهاج انگار 
بــه تار و پــود نهفتــه در جنبه‌هــای صورت و  معنای شــعر 
حافظ راه برده بود. ریشه‌های شعر لسان‌الغیب را دریافته 
و عمیقــاً زبــان حافــظ را آموخته بود. به همین ســبب هم 
دیوان حافظ را با تصحیح ویژه‌ای منتشــر کرد، که امروز در 
میــان چاپ‌های موجود، قطعاً یکی از بهترین ویرایش‌ها و 

تصحیح‌ها، »حافظ به سعی سایه« است.
نکته ســوم این اســت که ســایه با زندگی پیوند داشــت. 
بخشــی از نوشــته‌های نویسندگان و شــاعران معاصرگویی 
در فضایــی اســت که فقــط در عالم ذهنی آنهــا معنا دارد. 
شــعر و نوشــته آنهــا زنــده نیســت. یعنــی نقــش و رد پای 
زندگــی را در آثــار آنها نمی‌توان یافت. شــعر ســایه، شــعر 
زندگی اســت. در شــعر او از خاطرات نوجوانی، از عشق‌ها، 
از دلشکســتگی‌ها و از تجربه‌هــای نــاب، نشــانه‌های بســیار 
وجود دارد. در اشــعار سایه، خدا، انســان و اجتماع حضور 
دارد و احــوالات، شــوق‌ها، رنج‌ها، امیدها و شــادمانی‌های 
بشــر بــه ویــژه هم‌میهنان وی به چشــم می‌‌خورد. شــعر او 

جلوه‌گاه زیبایی است.
ســایه اهــل اعتــدال و میانــه‌روی بــود. او نه ســنت‌گرای 
افراطــی بــود، نــه نوگــرای افراطــی، در زندگــی هــم اهــل 
ســتیزه‌جویی نبــود وچون برخــی شــاعران نزاع‌های قلمی 

نداشت . 

ایــن  اســت  تنــاوری  درخــت  چــه 
ادبیــات ایران که »ســایه«‌اش شــما 
بودیــد. ایــن همه نــور بیافشــانی بر 
خــاک تیره و نام خود را در »ســایه« 
بگــذاری! سال‌هاســت مانــده‌ام که 
ایــن همــه هــوش و ذوق و قریحــه 
و تخیــل و تصــور و ادب و شــرف و آزادگــی و شــاعرانگی در 
یــک »ســایه« چطور جمع می‌شــود؟ و اصل بایــد چه غنی 
و ســترگ و بزرگ باشــد که شــما بشــوید چنین »ســایه«ای 
برایش؟ هرگاه شــعرهای »ســایه« را می‌خوانــدم یا از زبان 
ایشــان در ویدیوهای کوتاه پراکنده در فضای مجازی همراه 
بــا تصویــر پهلوانــی ایشــان می‌شــنیدم، اتفاقــی در خیالم 
می‌افتــاد کــه با شــعر دیگر بــزرگان کمتــر رخ داده و چیزی 
در دلــم جوانــه ‌مــی‌زد  که خــاص مواجهه با شــعر ایشــان 
بود و هســت؛ شــعرها نرمی و لطافت خاصی داشتند که با 
هیبت اســاطیری و حماسی شاعرشان به ظاهر قابل جمع 
نیســت. ایــن حــال را کــه می‌نویســم، می‌بینــم ایــن احوال 

چقــدر شــبیه »ایران« ماســت. بــزرگ و پرهیبت امــا با دل 
و جانــی نرم و شــاعرانه و غمگین... شــاید از ایــن رو بود که 
مــردم بــه شــعرهای »ســایه« علاقــه داشــتند و دل دادند. 
شــعرهای »ســایه« شــبیه هوایی ســت که نفس می‌کشــند. 
شبیه سرزمینی که در آن زیسته‌اند. شبیه خاطرات مشترک 
قومی‌شــان... شــبیه شــب‌های دراز عاشــقان‌اش... شــبیه 
غم‌های بزرگ مردمانش. شبیه زلالی اشک گونه چشمه‌ها 
و شــبیه استقامت کوه‌هایش... این شباهت، »سایه« را بدل 
به شــاعری از جنس مردم کرده بود. او برای دلش اگر شعر 
می‌گفــت، دل در گرو مردم و ســرزمین‌اش داشــت. حالا او 
رفته اما ســایه شــعرهای بهاری و دل‌انگیز و البته سرشار از 
غــم زیبــا و امیــدِ او در کوچه باغ‌های شــعر و ادبیــات ایران 
خســتگی از تن و جــان هر عابر که از این کوچــه گذر کند، به 
مهــر برمی‌چینــد. او رفــت امــا هرگز مــا را تنها نگذاشــت و 
نمی‌گذارد. »مژده بده، مژده بده، یار پســندید مرا/ ســایه او 
گشــتم و او برد به خورشــید مرا/ جان دل و دیده منم، گریه 

خندیده منم/ یار پسندیده منم، یار پسندید مرا«.

ریشه دار در سنت، خیره در هنر زندگی

صاحب فروتنانه‌ترین نام شاعرانه

محمدجواد اعتمادی
نویسنده و پژوهشگر

علیرضا بدیع
شاعر

سایه‌ات بر سر شعر است هنوزاشک‌های سایه برای امام حسین)ع(
اول: درست یادم نیست که در کودکى و نوجوانى، 
آشنایى جدى‌ام با ابتهاج، دقیقاً از کدام شعرش 
شــروع شد. »در این ســراى بى کسى را خواندم« 
و عاشــقش شــدم یا با گالیا به عشــق فکر کردم 
که: »دیر اســت گالیا، هر چیــز رنگ آتش و خون 
دارد ایــن زمان...« اما از وقتى یادم اســت حافظ 
را تنها به ســعى او می‌شــناختم. از همان شــمع روى جلد که شبیه خود 
ابتهاج اســت. هنوز هم حافظ را جز این کتاب، در هیچ صفحه‌اى دنبال 
نمی‌کنم. اصلًا فقط ابتهاج باید حافظ را برای‌مان این‌گونه روان و دقیق 
دوره کنــد. او کــه خود حافظ این روزگار اســت. او کــه به غزل معاصر وزن 

بخشیده است...
دوم: درســت یــادم نیســت کــه در کودکــى و نوجوانــ‌‌ىام کــى شــنیدم که 
شــجریان می‌خواند: »ایران ای ســراى امید، بر بامت سپیده دمید...« اما 
یادم است که مسحور این تصنیف بودم. بعدتر بود که فهمیدم شعرش 
از ابتهاج اســت. به گمانم براى شــکوه و عشــق ایران، همین یک شعر تا 
همیشه کافی‌ست... کافی‌ست که ایران برایت براى همیشه، سرای امید 

بماند، حتى در روزگار ناامیدى‌ها...
سوم: درست یادم نیست چند ساله بودم که سیاه مشق را خریدم اما یادم 
اســت از همان لحظه‌اى که براى اولین بار »نشــود فاش کسی آنچه میان 
مــن و توســت« را در این کتاب خواندم، بغض کــردم و این بغض هنوز و 
همیشه با خواندن این غزل در من زنده می‌شود. بعدتر با »تاسیان« بسیار 
گریستم و هر وقت هواى دلتنگى به سرم می‌زد، اولین گزینه‌ها براى پناه 
بردن، اشــعار ســایه بود. درباره شــعر او منِ کوچک که نباید حرفى بزنم. 
جایی که استاد مسلم جناب دکتر شفیعى کدکنىِ بزرگ فرموده‌اند: »میان 
صدها دلیلی که به عظمت او می‌توان اقامه کرد، همین یک دلیل بس که 
او بر چکاد بلندی ایســتاده که نیازی به انکار دیگران ندارد و این موهبتی 
است الهی. متجاوز از نیم قرن است که نسل‌های پی در پی عاشقان شعر 
فارسی حافظه‌های‌شان را از شعر سایه سرشــار کردند. امروز اگر آماری از 
حافظه‌های فرهیخته شعردوســت در سراســر قلمرو زبان فارسی گرفته 
شود، شعر هیچ‌یک از معاصران زنده نمی‌تواند با شعر سایه رقابت کند.«
چهــارم: درســت یادم اســت حوالى ســاعت ٤ صبــح ١٩ مرداد بــود و در 
پرسه‌هاى ب‌ىگاه شبانه‌ام، خبرى که سال‌ها دلهره‌اش را داشتم در صفحه 
یلدا ابتهاج عزیز دیدم و غم عالم به سرم آوار شد و درست یادم است که 
صبحِ ٨ آبان ٨٦ هم همین حال را داشــتم. حالا نیمه شــب ١٩ مرداد با 
خودم فکر م‌ىکردم: »دریغ کز شبى چنین سپیده سر نمی‌زند...« نوشتم: 
»فکر کردن به شعر، بدون حضور شما، ترسناکه عالیجناب...« این نیمه 
شب مرداد براى من، مثل صبح زود هشتم آبان ٨٦ شد که قیصر رفت. 
بعض‌ىهــا هر وقــت از این جهــان خداحافظــى کنند، زود اســت. خیلی 
زود! بعضی‌ها که بزرگ‌اند که ب‌ىتکرارند که ســایه ســر ما هستند... مثل 
شــما جناب ابتهاج. »ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد 
می‌گرید...« خودتان در آن مصاحبه ب‌ىنظیر که هزار بار دوره کردنش هم 
قند مکرر اســت، فرموده بودید: »در کجا جز در زندگى می‌توانســتم آواز 
ابوعطای شــجریان و ســمفونى نه بتهون را بشنوم؟« حالا من م‌ىگویم، 
در کجــا جــز در این زندگى و در این روزگار می‌توانســتم غزل‌هاى شــما را 
بخوانم؟ بخت ما بلند بود و اقبال با ما یار بود که در پناه شعر شما زندگى 
کردیم. شــما را شناختیم و با شما هم‌روزگار بودیم. بعدتر می‌توانیم به 
فرزندان‌مان بگوییم: »ما در سال‌هایی زیستیم که شعر، زیر سایه شما بود 

و خواهد بود تا همیشه...«

کوروش سلیمانی 
بازیگر و کارگردان تئاتر

مژده لواسانی 
شاعر و گوینده
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ابتهــاج متولد ششــم اســفند 
از  و  خورشــیدی   1306
افتخارات ایــران و بخصوص 
اســتان متمــدن گیــان بــود. 
را  تحصیلاتــش  از  بخشــی 
در  را  قســمتی  و  رشــت  در 
 1318 ســال  در  گذرانــد.  تهــران  تمــدن  دبیرســتان 
بــا شــعر و موســیقی مأنــوس می‌شــود و در مهرماه 
1325 نخستین دفتر شعرش به نام »نغمه‌ها« را با 
مقدمه حمیدی شــیرازی در بنگاه انتشارات طاعتی 
رشــت منتشــر می‌ســازد. در ســال 1327 با شهریار و 
ابوالحسن صبا و پس از آنها با نادر‌پور آشنا می‌شود. 
به‌دنبــال ایــن آشــنایی‌ها با شــاعران دیگــر از جمله 
نیما یوشــیج، احمد شــاملو، اخوان ثالث، کســرایی، 
منوچهــر شــیبانی، اســماعیل شــاهرودی، فریــدون 
مشیری، فروغ و سهراب سپهری ارتباط پیدا می‌کند. 
1332 یکــی از بهترین آثار خود »ســیاه مشــق« را در 
مؤسســه انتشــارات امیرکبیر به چاپ می‌رساند. او از 
همیــن جا گردش و چرخش شــغلی و هنریش آغاز 
می‌شود. اگرچه چندی هم به سمت و سوی کارهای 

سیاسی کشیده شد ولی خوشبختانه دوامی نیافت.
ازدواج  ایــن  محصــول  و  می‌کنــد  ازدواج   1337
یلــدا، کیوان،کاوه و آسیاســت. آثــار و فعالیت‌های او 
همچنان در حال شــکوفایی اســت که در سال 1351 
به‌عنــوان سرپرســت موســیقی گل‌هــا در رادیــو وارد 
مرحلــه تــازه‌ای می‌گــردد. چندین گروه موســیقی از 
جمله »شــیدا« و »عــارف« را بنیاد می‌نهد. از همین 
ســال‌ها به بعد فعالیت‌هــای ابتهاج در انجمن‌های 
مختلــف،  کشــورهای  در  شــعر  خوانــدن  شــعری، 
همــکاری بــا مؤسســات علمــی، فرهنگــی، روزنامه، 
مجله‌ها و انتشــارات پی‌درپی آثــارش آغاز می‌گردد 
و هــر روز از روز پیشــین موفق تر. زندگانی سرشــار از 
عشــق، غزل، موسیقی، دوستی، صلح و مهربانی در 
آثار و روزگارش ســایه دارد. ابتدا برای ورود به شــعر 
ســایه با خودم جدالی داشــتم که از کجــا آغاز کنم و 
چه موضوع‌ها یا مواردی را در ترازوی نقد و بررســی 
قــرار دهــم. به این رســیدم که نخســت مختصری از 
عملکرد و کارهای او را در مقیاس و مشــت در نمای 

درشت بنویسم و سپس سراغ شعر بروم.
ابتهــاج در یک مصاحبــه گفته بود »من چیزی به 
شــعرم نبســتم، ادا درنیاوردم، هر چه بوده و هســت 
خودم بــوده‌ام« البته به نقل از مضمون تمام شــعر 
ســایه، حرف او و سخنش شهادت می‌دهند. ابتهاج، 

فرهنگ غزل صدساله ایران است. او با تمام شاعران 
مطرح دوران عمرش ارتباطات و مماشــات داشت. 
شهریار گفته بود »سایه تمام غزل بعد از من است« 
و خلاصــه همــه آنچــه که گفتــه آمــد و خواهم گفت 
ابتهاج را قله نشــین غزل معاصر می‌کند. به تحقیق 
در ایــن قله، شــاعران دیگری هم حضــور دارند ولی 
یکی از سرنشــین‌ها ابتهاج اســت. سه ویژگی در شعر 

و غزل سایه ذهن خواننده را به خود جلب می‌کند.
1 – عاطفه‌مندی

2 – درونمایه‌های اجتماعی
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نحوی و خالی بودن از افراط و تفریط
یکــی دو نمونــه مــی‌آورم و مختصــر پیرامونــش 

بحث می‌کنم:
دیگر این پنجره بگشای که من

به ستوه آمدم از این دل تنگ
دیرگاهی اســت که در خانه همســایه من خوانده 

خروس
وین شب تلخ عبوس

می فشارد به دلم پای درنگ
دیرگاهی است که من در دل این شام سیاه

پشت این پنجره بیدار و خموش
مانده‌ام چشم به راه

همه چشم و همه گوش
مست آن بانگ دلاویز که می‌آید نرم

محو آن اختر شب تاب که می‌سوزد گرم
مات این پرده شبگیر که می‌بازد رنگ

آری این پنجره بگشای که صبح
می درخشد پس این پرده تار

می رسد از دل خونین سحر بانگ خروس
وز رخ آینه‌ام می‌سترد رنگ فسوس

بوسه مهر که در چشم من افشانده شرار
خنده روز که با اشک من آمیخته رنگ

محور این شــعر »پنجره است« پنجره‌ای که باید 
به دنیای دیگری باز شــود تا شــاعر از دلتنگی بیرون 
آید: واژه »پنجره« ســه بار در شــعر تکرار می‌شــود تا 
ساختار شعر مختل نگردد، زیرا شاعر پیام‌های خود 

را از طریق همین پنجره دریافت می‌کند.
دیگر این پنجره بگشای

پشت این پنجره بیدار و خموش
آری این پنجره بگشای...

سیر اندیشه شــاعر از طریق این تکرار پنجره ابراز 
می‌شود. و پنجره را باز کن، پشت آن بیدار و خموش 

نشسته‌ام و آری، پنجره را باز کن.
پشــت پنجره چیست که شــاعر اصرار به گشودن 
روشــن  روز  اســت،  صبــح  پنجــره  پشــت  دارد؟  آن 
اســت، امیــد اســت، بوســه مهــر اســت و خنــده روز. 
نخســت شاعر دلتنگی‌های خود را در قالب واژگان و 
ترکیب‌ها بیان می‌دارد: به ســتوه آمدن – شب تنگ 
– شــب تلخ عبوس، دلم را می‌فشــارد، شــام سیاه– 
خموش، پرده تار – دل خونین – فســوس. تمام این 
واژه‌هــا و گاه جمله‌ها و ترکیب‌ها، شــاعر را دلتنگ و 
آزرده کــرده اســت. حال ایــن پنجره به روشــنایی باز 

می‌شود، صبح را بشارت می‌دهد.
و بالاخــره همــه دلتنگی‌هــا بــا »بوســه مهــر« و 
خنده روز« به پایان می‌رســد. غزل از نظر ســاختاری 
کامــاً منســجم، دارای قابلیــت روایــت و پیوســته با 
عاطفه‌منــدی و حقیقــت »بوســه مهــر« و »خنــده 
روز« عاطفه را در ذهــن خواننده بیدار می‌کند، غزل 
ابتهاج یک غزل مفهومی است. یعنی فقط توصیف 
نیســت. لابه‌لای توصیف‌ها پیامی را به خواننده القا 

می‌کند. به قطعه زیر توجه کنید:
بسترم خالی

صدف خالی یک تنهایی است
و تو چون مروارید

گردن آویز کسان دگری
ما می‌دانیم که تنهایی در شــعر ســهراب بســامد 
بالایی دارد ولی یک حس خاصی را منتقل می‌کند.

»رفتــه بــودم ســر حوض تــا ببینــم شــاید عکس 
تنهایــی خــود را در آب، آب در حــوض نبود« شــاعر 
راضی اســت تا »شــاید« تصویــر تنها خــود را در آب 
ببینــد، حتی حــوض هم خالی اســت. اگرچه تصویر 

زیباست ولی کمی دلتنگی می‌آورد.
این که آدمی »همیشــه تنهاست« از نظر فلسفی 
پشــتوانه‌ها دارد و به همین دلیل است که ما نه تنها 
در شــعر فارسی بلکه در شعر جهان و حتی در تمام 
تصنیف‌ها و ترانه‌ها یک »تو« ی گمشــده داریم این 
»تــو« در شــعر، مرجــع مشــخصی نــدارد، تصویری 
اســت که هــر شــاعر و ترانه ســرایی به زعــم خویش 
آن ر ا متخیــل و متصور می‌شــود و شــاید »تو« و این 
»توی« گمشــده پناهی برای شاعران باشد. غزل‌واره 
کوتــاه ابتهــاج ایــن »تــو« را در وجــود یک معشــوق 
گمشــده به‌عنــوان یــک »نــوع« مطــرح می‌کنــد. هر 
خواننــده‌ای آن را بــه زعم خودش تفســیر می‌نماید 
و ایــن اســت هنــر تصویر‌ســازی ابتهــاج. در کمترین 

واژگان بیشترین مفهوم را ابراز می‌کند. 
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